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ما شفته ها و شما شیفته ها!

آدم کیــف می کند بــه دلایل مختلــف، اما چه  �
کیفی بهتــر از اینکه ببینی مســئولان و فرزندان و 
فک وفامیــل در همه این ســال ها شــیفته خدمت 
بوده انــد؛ برخلاف ما که همیشــه شــفته خدمت 
بوده ایم و هیچ کاری از دستمان برنمی آید. برخلاف 
ما شــفته ها، خداوند شــیفته ها را برای ما شفته ها 

نگه دارد. 
از آنجا که حرف، حــرف می آورد، به حرفی که 

استاد به زبان آوردند دقت کنیم: 
ســؤالی  بــه  پاســخ  در  حدادعــادل  اســتاد 
درخصوص مدیر شــبکه سوم ســیما، گفت: «علی 
فروغی»، رئیس شبکه سوم سیما، از قوم و خویشی 
بنده اســتفاده نکــرده و من دخالتــی در انتخاب 
او نداشــته ام. پســر باجناقم رئیس شــبکه ســوم 
سیماســت، وی قبل از آنکه به این ســمت برســد 
چند سال رئیس بســیج صداوسیما بوده است. به 
صراحت عرض می کنم نــه روح بنده از اینکه وی 
رئیس بسیج شده، باخبر بوده و نه من مطلقا اطلاع 
داشتم که می خواهند او را رئیس شبکه سوم کنند. 
وی افــزود: از این موضوع اطلاعی نداشــته و 
دخالتی هم نداشــته ام. حتی فرزند من که سنش 
به آقای فروغی نزدیک تر است، خبر نداشته که در 
صداوســیما تصمیم گرفته اند که فروغی را رئیس 
شــبکه ســوم کنند، اما برنامه دشــمن در فضای 

مجازی این است که همه ما را بدنام کند. 
وی تأکید کرد: افتخار ما این است که فرزندانی 
تربیت کنیم که به نظام خدمت کنند و باید هنرمان 

این باشد. 
جمع بندی: سوفیا... عشقم... من بی کار و علاف  �

هســتم، چراکه من آقازاده که نشــدم، داداش زاده 
هم که نشــدم، باجناق زاده هم نشدم. خاک توسرم 

پس. همان شفته بمانم. 
عاشق شفته تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

آکادمىمیدون و سوفیا

هفته گذشــته اســتعفای دکتر ایرج فاضل به دنبال 
بازنشســتگی اش از دانشــگاه، با وجود درخواست های 
مکرر انجمن ها و گروه های پزشــکی قطعی شد. این در 
حالی بود که ایشــان هم از نظر تــوان فکری و فیزیکی 
در استاندارد بســیار بالایی قرار داشتند و هم شخصیت 
شناخته شده ایشان اهل شــانه خالی کردن از مسئولیت 
نبود، همچنین همه می دانند فشاری برای استعفا وجود 
نداشت و از نظر قانونی هم ادامه کار امکان پذیر بود. پس 
چرایی این رویداد مهم ترین بخش آن اســت؛ چرایی ای 
که به گمان من می تواند بازخورد مؤثری بر نظامِ سلامت 
کشــور داشته باشد.  در همین ابتدای کار قابل ذکر است 
آنچــه در ادامه می آید، فقط نظرپردازی نگارنده اســت 
و بر هیچ قول مســتقیمی از جانب ایشان متکی نیست. 
می توانیــد این نظرپردازی را اگر خواســتید، نیت خوانی 
هــم بنامید.  بازخوردی که پیش تر اشــاره کردم، به این 
دلیل می تواند بر نظامِ ســلامت مؤثــر بیفتد که از ورای 
این استعفا می توان به نظرگاهی از کلیت سلامت کشور 
که بی ارتباط با کلیت مسائل اساسی کشور نیست، دست 
یافت. از این نظرگاه می توان برخی اشکالات پایه ای نظام 
سلامت کشور را رؤیت کرد؛ مشکلاتی که اصلاح آنها از 
درون اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار به  نظر می رسند؛ 
بحران رو به تعمیقی کــه خطرناک ترین وجه آن از نظر 
پنهان بودن آن است! از یک سو مشکلاتِ اقتصاد سلامت 
ریشه در مسائل پایه ای عمیقی دارند که حتی سخن گفتن 
از آنها «تابو» شده است؛ مثل حق پزشکان و نمایندگان 
ایشــان در ممانعت از فروش خدمات گوناگون پزشکی. 
تندترین حامیان پزشــکان هم می گوینــد: «نه حالا این 
موضــوع را رها کنید». یا وقتی این صحبت پیش می آید 

که راه علاج کیفیات سلامت از طریق تعریف یک ویزیت 
ســاده پزشک عمومی و تعیین تعرفه و هزینه نظارت بر 
آن می گذرد، شــما را بســیار مؤدبانه به قهوه ای دعوت 
می کنند تا احتمالا در ضمن آن بگویند: «ببینید آخه این 
حجم از ویزیت ها را اگر بخوان اضافه کنن سامان کشور 

به هم می ریزه، موضوع امنیتی پیش میاد و...».
از ســوی دیگــر جامعــه مدنــی، حتــی آن بخش 
به اصطلاح مترقی و آشــنا بــه اقتصادهای به اصطلاح 
«علمی» هم به نوعی نگاه بدوی و یکسان  بین مبتلاست 
که تفاوتــی بین نظام ســلامت کشــور و اراده مثبت یا 
منفــی پزشــکان نمی بیند. همــه پزشــکان را به مثابه 
همــان ســرمایه داران در نظر می آورد و به  رســم قدیم 
تفاوت سرمایه دار با سرمایه داری هم در نظرگاه او محو 
می شود. فرمول های قدیمی قرون ماضی به کار می افتد 
و وقتی «آی سی یو» ها را پر می بیند، تصور می کند توطئه 
سرمایه داران اســت که مرگ را کسب وکار کرده اند. قادر 
به درک این نکته نیست که نظام دولتی پیشنهادی خود 
اوســت که از کار افتاده و حتی توان پوشــش بســیاری 
از بیماری هــای لاعــلاج و مزمــن را ندارد. بســیاری از 
اندیشــه های مدیریتي هم از آبشخور این نوع اپوزیسیون 
تغذیه می شوند. نگرش های ســایر اصحاب فکر در این 
زمینه حتی قابل برشــمردن هم نیســتند.  انجمن های 
پزشکی هم که در فضایی تیره  وتار و نامشخص به عنوان 
انجمن هــای علمی پا بــه عرصه وجود گذاشــتند، در 
بســیاری از موارد  به انجمن های صنفی آن گروه تبدیل 
شدند و با بیشترین شدت  و حدت هم در فضای مجازی 
و هم در فضای واقعی نه به دفاع از مقتضیات سلامت 
که به دفاع از منافع آن گروه پرداختند که البته در برخی 
از ایــن موارد ایــن دو منفعت هم جهــت بودند. وقتی 
منافع گروه ها در تخالف یا حتی در تضاد با یکدیگر قرار 
می گرفتند، تعــداد این انجمن ها بود که بســته به  نوع 
تخصص ها روز به روز اضافه می شد، اما از تعداد ارجاعات 
به مرجع بالاتری مثل نظام پزشــکی روزبه روز کاســته 

می شــد، چراکه این مرجع هم از درون تهی شــده و به 
قیمت لاستیک و پروژه های ساختمانی نه چندان مطمئن 
تقلیل پیدا کرده بود.  نه فقط این، بلکه به جای آنکه بنابر 
فلسفه وجودی خود سازمانی مدرن برای فعالیت هایی 
که در ادامه اشــاره خواهم کرد باشند، تبدیل به حوزه ها 
و باشگاه هایی جدید و متعلق به حیثیت افراد می شوند 
و در کنار سایر تشکل های سنتی می روند تا مانع دیگری 
در برابر مدرن کردنِ نظام های سلامت باشند. شاهد مثال 
اینکه حتی یک انجمن نمی شناســید که در تخاصمات 
بیــن تخصص هــای مختلــف اندکی هم جانــب گروه 
مقابل را گرفته باشــد و دیگر اینکه حجم گایدلاین های 
کشــوری در درمان بیماری ها، تلاش در اســتقرار نظام 
رجیستری بیماری ها و تلاش در تهیه امکانات مالی برای 
پروژه های تحقیقاتی ملی و ارتباط با گروه های تحقیقاتی 
بین المللی، در برابر بیانیه های صنفی، نشست های حل 
اختلاف، اعلام تحصن حول مسائل صرفا صنفی و... رقم 
بسیار ناچیزی را در ســیاهه فعالیت های این انجمن ها 
تشکیل می دهند. به علاوه تلاش های انجمن ها در تحقق 
تعرفه ها عمدتا از زاویه دریافت ها صورت می گرفت، نه 
از زاویه اصلاح ساختارهای سلامت! حال آنکه در اصل 
ساختار سلامت بود که برای حفظ دریافت ها فدا می شد. 
جامعه پزشــکی به چنان خرده نگری ای مبتلا شــد 
که مسائلی همچون مالیات پزشکان و کتک خوردن این 
یا آن طبیب در فلان شهرســتانِ کوچک، مشغله ذهنی 
بیشتری برای او ایجاد می کند تا اصلاح ساختارهایی که 
موجودیــت و کیفیت حرفه هر روزه او را با ســرعت به 
قهقرا می برد. راستی با این تفاصیل ماندن در جایگاهی 
کــه هیچ نیازی به آن نداری و با ســقوط خود او را بلند 
کرده ای، رفتاری اخلاقی اســت یــا نماندن و رفتن با این 
امید که  گوش هایی باشند که معنای این رفتن و این نوع 
رفتن را دریابند و انعکاس دهند؟ آیا ماندن و بخشــی از 
نظام شدن و دفاع از آن، مدرن تر و نادرتر است یا رفتن، اما 

نگاه کردن و دیدن و گفتن؟

نیت خوانی درباره یک استعفا
 بابک زمانى

 رئیس انجمن سکته مغزى

 فراموش شدگان

مســئولان هرچندوقت یک بار در پشــت تریبون های 
مختلف سخنان و وعده هایی را بیان می کنند؛ وعده هایی 
کــه گاهــی در حد همــان وعده هــا باقــی می مانند یا 
حکم هایی می دهند که امکان پیگیری آنها وجود ندارد یا 
به خوبی پیگیری نمی شوند. این روزها عزادار چهار دختر 
زاهدانی هستیم که در مدرسه ای بدون مجوز و به دلیل 
استفاده از والور کشته شدند. درحالی که در سال ۹۳ وزیر 
آموزش وپرورش و بهداشت اعلام کرده بودند که وسایل 

گرمایشی مدارس تغییر کرده است. 
این ســتون قرار اســت کمکی به حافظه ما باشد که 
برخی نکته ها و مسائل را بار دیگر به مسئولان و نهادهای 
اجتماعــی و مدنی فعال یادآوری کنیم؛ نکته هایی از این 
دســت که آنــان قول هایی داده اند، اما به نظر می ر ســد 

علاقه ای برای پیگیری شان ندارند. این بار:
 زلزله کرمانشاه

زلزلــه کرمانشــاه از هــر منظــر که نــگاه کنیم؛ چه 
اقتصادی، چه اجتماعی، چه انسانی و فرهنگی نشان از 
شکاف های عمیقی داشت که در لایه های رفتاری مردم 
ما پنهان مانده بود و پس از آن خود را نشــان داد. ابعاد 
آن در هر بخش گسترده بود؛ مثلا از منظر اجتماعی اوج 
بی اعتمادی مردم را به دســتگاه ها و نهادهای رســمی 
نشــان داد، به طوری که مردم حتــی برای کمک کردن به 
هلال احمر نیز علاقه ای نداشــتند؛ یا ســراغ سلبریتی ها 
رفتند یا خودشــان با ماشین کمک هایشــان را بردند. به 
همیــن خاطر راه رفت وآمد بســته شــد و چون اجناس 
بی برنامه آورده شده بود، بخشی از آنها برای تأمین گرما 
آتش زده شد. در این مدت از دادن عیدی، ساخت خانه و 
مدرسه توسط خیرین، نهادهای مدنی و کمیته امداد و... 
مدام خبرهایی می رســد، اما هنوز بسیاری در کانکس و 

سرما زندگی می کنند. 
خسارات مالی و جانی 

کشــته ها و زخمی ها: تعداد کشته ها حدود ۵۸۰ نفر  �
بود، البته نماینده کرمانشاه، احمد صفری، اعلام کرده بود 
حدود هزار نفر کشته شده اند. در نهایت سؤال اینجاست؛ 
آیــا به این خانواده ها دیه ای تعلــق گرفت؟ یا می گیرد؟ 
همچنین اعلام شــد حدود ۹ هــزارو ۵۰۰ نفر نیز زخمی 
شــده اند که برخی از آنها درمان ســرپایی برایشان انجام 

شد ، برخی آسیب ها نیز با کمک برخی بیمه ها مبالغشان 
پرداخته شــد، برخی هم مانند هانیــه جزء قهرمانان این 
زلزله شناخته شدند که با کمک های مردم توانست دوباره 

روی پاهایش بایستد و به شهرش بازگردد. 
کــودکان: ۹۱ کودک در زلزله اســتان بی سرپرســت  �

شــده اند که ۱۳ مورد نیز هر دو والدین خود را از دســت 
دادند. آیا همان طور که وعده داده شده بود یک نفر آنها را 
به سرپرستی پذیرفت؟ در خبرها از سرنوشت آنها اطلاع 
دقیقی در دســت نیســت؛ اینکه آیا به سرپرستی سپرده 

شده اند یا در بین اقوام پذیرفته شده اند. 
بی خانمان ها: ۷۰ هزار نفر بی خانمان شــدند. طبق  �

اعــلام رســمی، ۱۱۲ هزار واحــد مســکونی در مناطق 
زلزله زده استان کرمانشــاه دچار آسیب شدند. در تیرماه 
اعلام شــد کــه برای ۸۲ هــزار واحد از ایــن تعداد عقد 
قرارداد شــده کــه ۵۳ هزار واحد در بخــش تعمیری و 
۲۹هزار واحد در بحث احداثی است. به خانه های شهری 
حدود ۷۱ میلیون تومان و به خانه های روســتایی حدود 

۵۸ میلیون تومان کمک داده می شود. 
وعده مسئول: در دیدار هشتم آذر اسحاق جهانگیری،  �

معاون رئیس جمهور اعلام شــد بیــش از ۲۰ هزار واحد 
مســکونی احداث و بیش از ۵۵ هزار واحد بازســازی و 
تعمیر شده اســت. او تأکید کرد: «واحدهای باقی مانده، 
به خصوص در بخش روســتایی باید حتمــا در روزها و 
هفته های آینده تکمیل شــوند تا مردم مناطق زلزله زده 
استان در فصل سرما از سرپناه مطمئنی برخوردار باشند». 
برای این وعده عملی نشــده دلایل متعددی هم مطرح 
بود. استاندار گفته حداقل ۲۰ هزار تن آهن نیاز است یا با 
توجه به  گرانی ها، هزینه ساخت خانه حداقل ۸۰ درصد 

افزایش یافته است. 
پرســش: غیر از اینکه به آستانه فصل ســرد رسیده ایم؛ 
مشــکل ساخته نشدن مســکن از طرف چه کسی است؟ 

مردم یا مسئولان یا شرایط یا... . 
مدرســه: تعداد ۷۸ فضای آموزشــی با ۴۱۵ کلاس  �

درس آسیب دیدند، همان موقع ۱۵۲ کانکس تحویل داده 
شد. در آبان ماه گزارش داده شد که ۴۴ مدرسه روستایی با 
۹۶ کلاس درس در مهر تحویل داده شد، اما از ۲۵ مدرسه 
شهری تنها یک مدرسه ۱۳ کلاسه قرار است در این چند 

روز تحویل داده شود. دلیل این تفاوت چیست؟
خسارت هزارو ۸۰۰ میلیاردتومانی: در همان روزهای  �

اول اعلام شد خســارات زلزله هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان 
برآو رد شد ه است، اما با مرور اخبار و اطلاعات منتشرشده 
به نظر می رســد حجــم منابــع مالی که بــرای جبران 
خســارت ها در نظر گرفته شده است چندبرابر این مقدار 

است. 
وعده: اســتاندار به ایسنا گفته اســت: «اما با وجود  �

همه گلایه ها،  با توجه به ایــن حجم کار و پرداخت این 
میزان تســهیلات و کمک بلاعوض حدود سه هزارو ۵۰۰ 
میلیارد تومان ادامه دارد و تاکنون هزار میلیارد تومان آن 
توزیع شــده است». علت چیســت و این خسارت ها قرار 
اســت چگونه جبران شوند. ساخت تله کابین و مونوریل 
به عنوان اقدامات اســتانی در دســتور کار قرار گرفته که 

البته اعتراض هایی هم شده است. 
اعتماد ازدست رفته و نقش سلبریتی ها 

مردم بــه مســئولان و نهادهای رســمی کم  اعتماد 
بودند ســلبریتی ها وارد میدان شدند و قرار بود کارهایی 
در زمینه مسکن و ساخت فرهنگ سرا انجام دهند. حتی 
هلال احمر از یکی از سلبریتی ها درخواست کرد کمک ها  
را در اختیــار ایــن نهاد قرار دهد. با مــرور اعتراض ها به 
نظر رســید کارها چندان پیش نرفت. برای برطرف کردن 
برخی نکته ها ســلبریتی ها مدام به دستگاه هاي مسئول 
فراخوانــده شــدند. همچنیــن برای جامعه شناســان و 
تحلیلگران مســئله مهــم،   اعتماد مردم به مســئولان 
بــود. تعداد زیادی مقاله و ســخنرانی درباره این اعتماد 
ازدست رفته نوشته و هشدار داده شد، سمینار برگزار شد 
و درباره مســائل مهم، ازجمله اینکه سلبریتی ها به جای 
متخصصان نقش مهمی پیدا کرده اند، ابراز نگرانی شد. 

نکته: اما در این یک ســال واندی چه اتفاقی افتاد؟ آیا  �
تدبیری اندیشــیده شد؟ آیا قرار شــد که برای رفع برخی 

مسائل گام های مشهودی برداشته شود؟ 
نتیجه: در همه زلزله های مشــابه نظیر زلزله بم،  �

آذربایجــان و... در ســال های گذشــته مناطق پس از 
زلزله دچار مشــکلات متعددی شده و هنوز بازسازی 
نشــده اند. مردم نگرانند کرمانشــاه نیز شــبیه همان 

وضعیت را پیدا کند. 

کرمانشاه در آستانه فصل سرد!

تجربه دیگران  

مجله آمریکایــي تایم این هفته در یادداشــتي به 
این بحث پرداخته است که چگونه مي توان مشارکت 
معلــولان را که بخــش بزرگي از جمعیــت جهان را 
تشــکیل مي دهنــد، در جامعــه مــدرن تضمین کرد. 
بخش هایــي از این مقاله به قلم کارولین کیســي را با 
عنوان «چگونه تجــارت مي تواند انقلابي در حضور و 
مشارکت معلولان پدید آورد»، مي خوانیم.  بیش از ۵۰ 
ســال پیش، بازي هاي پارالمپیک پا به عرصه گذاشت. 
در آن زمان ایده جســورانه اي به نظر مي رسید و بعد 
تبدیل به سومین رویداد بزرگ ورزشي در جهان شد و 
۴٫۱ میلیارد نفر در سراسر جهان مسابقات ریودوژانیرو 
را در ســال ۲۰۱۶ در تلویزیون ها تماشــا کردند. اما با 
آنکــه جهان ورزش، به قدر و ارزش یــك میلیارد نفر 
در سراســر جهان که با معلولیت زندگي مي کنند، پي 
برده، تجارت و رهبران تجاري جهان پیوســته ســهم 

قابل توجه این گروه جمعیتي را نادیده گرفته اســت. 
توجه کنید کــه ما درباره ۱۵ درصــد جمعیت جهان 
صحبــت مي کنیم -یا یك نفر از هــر هفت نفر- که با 
انواع معلولیت ها دســت به گریبان انــد. اگر خانواده 
ایــن افراد را هم در نظر بگیریــم، ۵۳درصد جمعیت 
جهان درگیر این مســئله اســت و همه مــا در زندگي 
خود در ارتبــاط نزدیک با معلولیت قــرار داریم. این 
ترکیــب جمعیتي در مجموع درآمد ســالانه هشــت 
تریلیــون دلاری دارد؛ فرصتــي که دنیاي کســب وکار 
دیگر نمي تواند نادیــده بگیرد. اما حضور معلولان در 
جامعه نیاز به مدیریتي جســورانه دارد... این حرکت 
دارد آغاز مي شــود. ما به نقطه عطفي رســیده ایم که 
زمــان انقلابي در زمینه حضور و مشــارکت معلولان 
اســت. به تازگی انجمن اقتصاد جهاني اعلام کرد که 
در اجلاس آینده داووس در ماه ژانویه بحث حضور و 

مشارکت معلولان یک موضوع  مهم و کلیدي خواهد 
بــود. در عین حال این موضــوع مورد توجــه رهبران 
کســب وکار جهاني قرار گرفته است و در شرکت هاي 
بــزرگ موضوع حضــور معلولان مســئولانه پیگیري 
خواهد شد... ما امســال بالاخره ابعاد این موضوع را 
درک کرده ایم اما ســال ۲۰۱۹ نقطه عطفي براي اقدام 
واقعي در جهت رســیدن به یک جامعه کاملا فراگیر 
است. مشارکت اجتماعي معلولان دیگر امري نیست 
که صرفا «خوب اســت که وجود داشته باشد». بلکه 
این موضوع در دنیای کسب وکار به همه مربوط است. 
سال ۲۰۱۸ زمان اظهارات جسورانه شرکت هاي بزرگ 
و انجمن هاي جهاني درباره مشــارکت معلولان بود. 
همه چیز دارد تغییــر مي کند. ما داریم به یک گذرگاه 
تاریخي مي رسیم که در آن شرکت ها به خواسته هاي  

یك میلیارد نفر پاسخ گو مي شوند. 

معلولان به کمک تجارت می آیند

قلم سبز

در خبرها آمده که یک دوزیســت کوچک، نابینا، 
براق و شــبیه به کِرم که اخیرا در پاناما کشــف شده 
اســت، به افتخار چهل وپنجمیــن رئیس جمهوری 
ایالات  متحده آمریکا نام گذاری شد تا حیرت بسیاری 

از جهانیان را برانگیزد!
 ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه ایــن موجود 
تازه کشف شــده به دلیل ویژگی رفتاری مشــابهی که 
با رهبــر کاخ ســفید دارد، به چنین افتخــاری نائل 
آمده اســت؛ افتخاری که شــاید اگر زبان داشــت و 
می توانســت از خود دفــاع کند، ماننــد ملاصدرا و 
امیرکبیــر -که علیه وزارت نیرو اعلام جرم مي کردند 
که چرا نام نیک ما را در پای این موجودات پهن پیکرِ 
ســیمان اندود، موسوم به ســد، آلوده کردید- به این 

بی سلیقگی اعتراض می کرد!
از آنجا که این دوزیست، سرِ خود را در زمین فرو 

می برد، مانند کبک که سر خود را در برف فرو می برد 
و دیگر کســی را نمی بیند، به نــام دِرموفیس دونالد 
ترامــپ (dermophis donald trump) نام گــذاری 

شد. 
زیرا هم نامش نیز تغییر اقلیم را نابیناوار چون او 

نمی بیند و انکار می کند!
گفتنــی آنکــه ایــن موجــود تازه کشف شــده از 
خانــواده کورســمندرها بوده و ۱۰ ســانتی متر طول 
دارد. نام گــذاری آن از جانب ســازمان غیرانتفاعی 
Rainforest-Trust که برای حفاظت و پیشگیری از 
نابودی جنگل های بارانــی تلاش می کند، در جریان 

یک جمع آوری اعانه به «حراج» گذاشته شده بود.
 شــرکت بریتانیایــی EnviroBuild کــه مصالح 
ســاختمانی پایدار تولیــد می کند با ۲۵ هــزار دلار 
بیشــترین اعانه را پرداخت کــرده و در نتیجه اجازه 
داشته اســت تا نامی به دلخواه برای این کورسمندر 

انتخاب کند. 
درحالی که حفاظــت از جنگل های بارانی جهان 
یکــی از مهم تریــن راه های مؤثر در مبــارزه با تغییر 
اقلیم است، سازمان Trust تخمین می زند که تقریبا 

۷۰ هزار هکتار از این جنگل ها روزانه نابود می شوند 
و آسیب جبران ناپذیری را به بار می آورد. 

خواننده عزیز روزنامه وزین «شرق»! 
فقط یک لحظــه فرض کنید که چنین امکانی در 
ایران هــم فراهم بود! آنگاه بــرای رئیس جمهوری 
مانند محمــود احمدی نژاد که علنا محیط زیســت 
را ســد راه توســعه خطاب می کرد»؛ یا برای عیسی 
کلانتری کــه به واگذاری مرجعیت تنوع زیســتی از 
ســازمان حفاظت  محیط  زیســت بــه وزارت جهاد 
کشاورزی چراغ ســبز داده و برای حفظ موجودیت 
(تراریخته ها)  ژنتیکی  دست کاری شــده  محصولات 
بیشــتر نگران اســت تا حفظ یوزپلنگ آسیایی؛ چه 
صف بزرگی از داوطلبین وجود داشــت! نداشــت؟ 
هرچند که البته درموفیس دونالد ترامپِ نگون بخت 
واقعا چه گناهی کرده که باید تاوان حماقت رئیس 
به اصطلاح بزرگ ترین دموکراســی جهان را بدهد؟ 
اصلا چــرا همچنان بایــد نابکارتریــن، دوروترین و 
طبیعت ســتیزترین هم نوعانِ خویــش را این گونه با 
لکه دارکردن نام زیســت مندان بی گنــاه و مفید کره 

زمین مجازات کنیم؟

دوزیستى به نام ترامپ

 محمد درویش

 اولگ درگاتچوف


